
محققين مسلمان و مستشرقين بى طرف، سرچشمه و منشأ اصلى عرفان اسلامى 
را، از قرآن و سيرهء نبوى مى دانند. درعين حال منكر اين نيستند كه صوفيان مسلمان 
دربرخورد با جوامع مختلف، كمابيش از انديشه ها و يا آداب ورسوم اجتماعى آن 
جوامع نيز تأثير پذيرفته اند. از ديد آن ها مهم ترين راه هاى تأثيرپذيرى يا عوامل 
زبان  به  زبانى  از  ها  كتاب  وترجمهء  نقل  مسلمانان،  كشورگشايى  از:  عبارتند  تعامل 

ديگر، و بالاخره مهاجرت ها و معاشرت هاى اقوام. 
از اين روى هنگامى كه مسلمانان سرزمين هاى باخترى و ميانى، ايران را گشودند، 
و به نواحى ايران خاورى - يعنى خراسان و ماوراءالنهر- رسيدند، گروهى از مردم 
بلخ  كه  چنان  بودند؛  درآمده  بودايى  كيش  به  پيش  هاى  قرن  از  بزرگ  خراسان 
خراسان كه طبق روايات داستان هاى ايرانى روزگارى مركز تبليغ دين زرتشت بود، 
درآن ايام به يكى از مراكز عمدهء دين بودايى تبديل شده بود. هرچند كه به تدريج 
بوداييان خراسان همانند زرتشتيان آن ناحيه، به دين اسلام روى آوردند، اما آثار و 
انديشه هاى بودايى تا چند نسل در اذهان عمومى باقى مانده بود. مثلاً زندگى افسانه 
آميز ابراهيم ادهم صوفى بزرگ سدهء دوم هجرى، گويى تصوير يا نمونه اى از زندگى 
بودا است؛ هم چنان كه بودا دست از تاج و تخت سلطنت كشيد، ابراهيم ادهم نيز 
كه امير بلخ بود، دنيا را رها كرد و به زهد و تصوف روى آورد. بنابراين از آن جا 
خراسانى بودند، مى توانند مهم ترين عامل نقل وانتقال  كه صوفيان نخستين،غالباً 
انديشه ها و آداب و رسوم بودايى در تصوف اسلامى باشند. چنان كه ترك دنيا و زهد 
و رياضت، يكى از وجوهات مشتركى است كه كمابيش دربعضى از صوفيان مسلمان 

مانند ابراهيم ادهم و شقيق بلخى ديده شده است. 

دكتر غلامعلى آريا
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بودايى،  سالكان  ديگر  عادت 
از  بعضى  كه  بود  سيروسفر 
هم  قلندران  يا  مسلمان  صوفيان 
به  دو  به  دو  كه  داشتند  رسمى 

سفر مى پرداختند. 
"اگر  جوزى  ابن  گفتهء  به 
شهرى  به  قلندرى  يا  درويشى 
بعد  اندكى  كه  بدان  شد،  وارد 

رفيقش نيز وارد مى شود".
آداب ديگر صوفيان و قلندران 
مسلمان، حمل كشكول و تبرزين 
بود كه داراى اصلى بودايى است. 
نوع  و  كشكول  شكل  اصولاً  زيرا 
ريشه اى  آن،  درخت  چوب 
كه  هرچند  دارد،  غيرايرانى 
كشكول،  جاى  به  گاهى  درايران 
شده  بافته  پشمى  كيسهء  از 
شد.  مى  استفاده  تنچه)  (توبرهء 
كه  بود  اين  براى  كشكول  حمل 
آذوقه  گرد  دوره  قلندر  يا  سالك 
از  معمولاً  كه  را  خود  خوراك  يا 
راه دريوزگى به دست مى آورد، 
درآن نگاهدارى كند. تبرزين هم 
براى دفاع دربرابر حيوانات درّنده 

و يا دشمن قابل استفاده بود.
چلّه  ديگر،  مشترك  آداب  از 
(ديانا)  مراقبه  و  تفكر  و  نشينى 
رسم  چنين  هم  است.  بوده 

سالكان  درميان  كه  سرتراشيدن 
بودايى متداول بود و شايد علت 
اصلى آن، نوعى رعايت بهداشت 
و دورى از شرّ شپش بوده است، 
قلندران  و  صوفيان  درميان 

مسلمان رواج يافت. 
از وجوه مشترك ديگر اين است 
كه يك سالك بودايى، مى خواهد 
از راه تهذيب نفس به نورباطن يا 
به عبارت ديگر، به نيروانا برسد. 
عارف  و  صوفى  يك  نهايى  هدف 
مسلمان هم ، رسيدن به مرحلهء 
در  كه  هرچند  است.  االله  فناءفى 
محض  فناى  نيروانا،  بودا،  دين 
اصولاً  و  است  مطلق  خاموشى  و 
خدايى مطرح نيست؛ درحالى كه 
درعرفان اسلامى همه چيز براى 
وجود  مطلق  فناى  و  خداست 
ندارد و فناءفى االله ، به بقاى باالله 

منجر خواهدشد. 
كه  است  يادآورى  به  لازم 
هاى  سده  در  عرب  جنگجويان 
اول و دوم هجرى كه به سرزمين 
پيشرفت  در  اند،  يافته  راه  هند 
نداشتند؛  توفيقى  چندان  اسلام 
محمود  سلطان  اززمان  تنها 
آن  هند-  مردم  كه  بود  غزنوى 
كوشش  و  دراثرسعى  بيشتر  هم 

مسالمت آميز صوفيان پاكباخته 
شده  هند  راهى  ازايران  كه  اى 
گرديدند.  آشنا  اسلام  با  بودند- 
البته دراين رهگذر خودِ صوفيان 
نيز از انديشه هاى عرفانى مكاتب 
هند بهره بردند و تصوف اسلامى 
پذيرفت.  رنگ  هندى  ازتفكرات 
منصور  حسين  نيز  اين  از  پيش 
خود،  صوفيانهء  تهوّرات  با  حلاج 
تحت  هند  از  برگشت  از  پس 
وجود  وحدت  هاى  انديشه  تأثير 
اناالحق  دعوى  هندى،  مكاتب 
تكفير  درپى  سرانجام  و  نمود 
فقهاى عصر، به دار آويخته شد. 

ازآن پس كم كم ميان صوفيان 
تعامل  هنديان  و  ايرانى  مهاجر 
عرفانى  هاى  انديشه  تبادل  و 
پنجم  سدهء  در  يافت.  گسترش 
هجرى نخستين كتاب در زمينهء 
يعنى  اسلامى-  تصوف  و  عرفان 
كشف المحجوب - در شهر لاهور 
به قلم على بن عثمان هجويرى 
تحرير  رشتهء  به  فارسى  زبان  به 
هفتم  و  ششم  قرن  از  درآمد. 
تفكرات  تأثير  بعد،  به  هجرى 
و  آداب  در  هم  هندى،  عرفان 
روش  ازجمله  خانقاهى  رسوم 
اقتباسى  كه  مرتاض  صوفيان 



چلهء  (مانند  بود  يوگا  مكتب  از 
و  بايزيد)  واژگونهء  يا  معكوس 
وجودى  وحدت  انديشهء  در  هم 
صوفيان  درميان  (مونيسم) 

مسلمان بيشتر نمايان شد.
عجيب اين كه نه تنها صوفيان 
بلكه  هندوستان،  مقيم  مسلمان 
خارج  كه  هم  ايرانى  عارفان 
زندگى  هندوستان  محيط  از 
تأثيرات  اين  از  مى كردند، 
الدين  جلال  نبودند.  بى بهره 
محمد بلخى چه در ترتيب نظم 
تفكرات  در  چه  و  ها،  داستان 
عرفانى به طور غيرمستقيم تحت 
قرار  هندى  هاى  انديشه  تأثير 
از  رسد  مى  نظر  به  است.  گرفته 
سو،  اين  به  هجرى  هفتم  سدهء 
هندويى  هاى  نغمه  و  موسيقى 
برآداب سماع صوفيان - خصوصاً 
در سلسلهء چشتيّه - تأثير داشته 
است. سرودهاى عرفانى هندويى 
در مجالس سماع صوفيان خوانده 
ترين  زبده  از  گروهى  و  شد  مى 
قوّالان خوش ذوق، هندوهاى تازه 
"راگه"  هم  غالباً  بودند.  مسلمان 
بسيار  آواى  با  را  هندويى  هاى 
كم  كم  مى دادند.  سر  دلنشين 
در مجالس سماع از اشعار فارسى 

عشق  مسألهء  ديگر،  تشابه 
هندو  دردين  است.  عارفانه 
يكى از راه هاى نجات انسان، 
يا  خاص  خدايى  به  اخلاص 
موضوع  كه  است  "بهكتى" 
نيز  خدا  به  عشق  و  اخلاص 
اسلامى  عرفان  آثار  درتمام 

مشهود است.

كه  تاجايى  شد؛  استفاده  بيشتر 
جزو  را  سماع  چشتيّه  مشايخ 

آداب اصلى خود مى دانستند. 
يا  آدمى  روح  هندو  دردين 
با   “Atmanآتمن" فردى  روان 
"برهمن  كل  روح  يا  جهان  جان 
واحدند  شىء   “Brahman

هم  مولانا  ندارند.  جدايى  و 
عالم  صورت  خود  تو  مى فرمايد: 
اصغرى و درحقيقت عالم اكبر نيز 
حقيقت  درواقع  هستى.  تو  خود 
ظاهربه  درعالم  كه  است  يكى 
خودنمايى  مختلف  هاى  گونه 
مى كند وچون مردم ازدرك آن 
پردازند.  مى  جدال  به  عاجزند، 
در  حكايتى  يادآور  موضوع  اين 
يك  مردى   : كه  است  مثنوى 
درم را به چهارنفرى داد كه همه 
طالب انگور بودند اما چون زبان 
نزاع  به  فهميدند،  نمى  يكديگر 

پرداختند.
جاين  دين  در  كه  اين  ديگر 
كه مؤسس آن مهاويره مى باشد 
(قرن ششم ق.م.) حكايت تمثيلى 
حقيقت  بودن  اعتبارى  دربارهء 
است.  شده  مطرح  افراد  ازنظر 
نابينا  مرد  شش  داستان  دراين 
دست  هريك  فيل  درك  براى 

97

فصلنامه فرهنگى ـ هنرى



خود را برعضوى از اندام فيل مى نهند. چون هركدام از فيل شناخت جزئى دارند، به جدال مى پردازند. 
اين داستان را ابتدا سنايى درحديقه الحقيقه اقتباس كرده، و پس از آن مولانا آن را با تغييراتى آورده 

است. 
تشابه ديگر، مسألهء عشق عارفانه است. دردين هندو يكى از راه هاى نجات انسان، اخلاص به خدايى 
خاص يا "بهكتى" است كه موضوع اخلاص و عشق به خدا نيز درتمام آثار عرفان اسلامى مشهود است. 
در اوپانيشادها كه ترجمهء فارسى آن به نام "سرّاكبر" مشهور است، گرايش خاصى به عقيدهء وحدت 
وجود مشاهده مى شود. به عبارتى، "او" حق است و بس و درعين حال همه از اويند. بنابراين به هرچه 
بنگرى، حق است. مولانا هم مى فرمايد: هرنورى كه درعالم هستى مشاهده مى كنى، منشأ همهء آن ها 

يكى است و همه از آفتابند. 
در دين هندو حقيقت يكى است و جز آن هرچه هست، "مايا" يا وهم و خيال است. به گفتهء مولانا، 

عالمَ، وهم و خيال شده است دربرابر سالك. 
تأثيرات  تصوف-  راه  از  ويژه  به  هندى-  تمدن  و  برفرهنگ  ايرانى،  هاى  انديشه  و  فرهنگ  ازطرفى 
عميقى برجاى نهاده است. حتى مهاجمان قبل از ورود به هند، از سرچشمهء تمدن ايرانى و زبان فارسى 

سيراب شده بودند. از اين رو اسلام و تصوف درهند رنگ ايرانى به خود گرفت. 
بعد از حملهء مغول، سرزمين هند محيط مناسبى براى رشد تصوف بود. صدها عارف و صوفى از ايران 
و ماوراءالنهر به آن ديار روى آوردند و سپس اعقاب آن ها درگسترش انديشهء تصوف كوشيدند. طى 
چند قرن تحت تأثيرو تعامل فرهنگى، انديشه هاى عرفانى در شبه قاره چنان رشد كرد كه سرانجام 
درسده هاى نهم و دهم هجرى به تدريج گروهى از متفكران هندو به وحدت عارفانه 
متمايل شدند و برآن شدند كه نوعى اتحاد بين دو جامعهء 

بزرگ مسلمان و هندو برقرار سازند. 
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يكى از اين افراد، شخصى به نام "كبير" بود(1518م.). وى كه گويا پدرش مسلمان و 
مادرش برهمن زاده بود، تحت تأثير انديشه هاى عرفانى اسلام و فلسفهء بهاكتى، مكتبى 
بنا نهاد كه به "آيين كبير" معروف است. او مردم را به سوى خداى يگانه دعوت مى كرد 
و "رام" خداى هندو را با "االله" يكى مى دانست. هم مسلمانان به او علاقمند شدند و هم 

هندوها.
"بابانانك" (1538م.) معلمى بود از اهالى پنجاب. هندويى بود عارف مسلك كه مردم 
را به توحيد و نيكوكارى دعوت مى كرد. وى معتقد بود كه خدا را به هرنامى كه بخوانى، 

يكى است. بابانانك دينى بنا نهاد كه پيروان وى به نام "سيك" شهرت دارند.
ديگر از مبشّرين طريقهء بهاكتى، هندويى بود به نام "رامانندا" كه  او هم مردم را به 
خداى يگانه دعوت مى كرد. هندوان ديگر مانند "دادو"، "رامداس" و "ميرابايى" - كه 
زنى شاعر بود- و "توليداس" كه رزم نامهء "رامايانا" را به شعر درآورده است، از افرادى 
بودند كه درسده هاى 15 و16 ميلادى تحت تأثير انديشه هاى عرفان اسلامى به خداى 

يگانه ايمان آوردند.
اين تساهل و تسامح كه درواقع نوعى تعامل انديشهء عرفان اسلامى و مكتب بهكتيان 
بود، به جايى رسيدكه پادشاه بزرگى چون "اكبر"(1014هـ.) وشاهزادهء دانشمندى چون 
"داراشكوه"(1069هـ.) از اين وحدت عقيدهء دو دين پشتيبانى كردند. داراشكوه در بنارس 

غالباً با صوفيان مسلمان و برهمن ها گفت وگو داشت. وى كتاب معروف "اوپانيشادها" 
را به فارسى ترجمه و آن را "سرّاكبر" ناميد. رسالهء "مجمع البحرين" (به معناى جمع دو 

درياى اسلام و هندوييزم) يكى ازآثار ديگر او به زبان فارسى است.
"چندربهان" برهمن ، منشى داراشكوه نيز چنان از سرچشمهء وحدت سيراب شد كه 

بيت معروف او به فارسى شهرت دارد:
بانى خانه و بتخانه و ميخانه يكى است    خانه بسيار ولى صاحب هرخانه يكى است

چه  بلخى  محمد  الدين  جلال 
ها،  داستان  نظم  ترتيب  در 
به  عرفانى  تفكرات  در  چه  و 
تأثير  تحت  غيرمستقيم  طور 
قرار  هندى  هاى  انديشه 

گرفته است.
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گسترش  در  اى  عمده  سهم  صوفيان  هند،  قارهء  درشبه  فارسى  زبان  رونق  هزارسالهء  درطول 
آن داشتند. ادبيات صوفيانه با نثر هجويرى در لاهور آغاز و با نظم اقبال لاهورى پايان يافت. 
ابوعلى  از  سپس  و  هانسوى (658هـ.)  الدين  جمال  از  بايد  مى  سرا،  پارسى  متصوفهء  شعراى  از 
قلندر (724هـ.) كه اشعار پرشورى به وى منسوب است، ياد كرد. اميرخسرو دهلوى (726هـ.) 
ممتازترين شاعر هندى پارسى گوى است كه يكى از مريدان برجستهء نظام الدين اولياء - مشهور 
به "سعدى هند"- بود. حسن سجزى دهلوى (737هـ.) از ديگر شاگردان نظام الدين اولياء بود كه 

اشعارش سرشارازشورعرفانى است. 
ضياءالدين نخشبى (751هـ.) مؤلف طوطى نامه و سلك السلوك، كه ازديگر شاعران متصوفهء 

صاحبْ سبك هند است، اشعارى به زبان ساده دارد. 
بود.  كوشا  فارسى  زبان  ترويج  در  دكن  در  خود  صوفيانهء  اشعار  با  نيز  سيدمحمدگيسودراز 
خوش  شاعرى  جامى،  عبدالرحمان  معاصر  صوفى  (923هـ.)  دهلوى  جمالى  االله  فضل  حامدبن 

قريحه و مورد احترام دربار لوديان بود.
شعر فارسى دورهء تيموريان با جريانى تازه از آسياى ميانه و ايران آغاز شده بود. درعين حال 
كاشانى  سرمد  داشت.  ترى  كم  كيفيت  مهاجر  شاعران  به  نسبت  هندى  شاعران  عرفانى  شعر 
سرودن  است.  سروده  اى  عارفانه  شورانگيز  رباعيات  كه  است  گزارى  بدعت  صوفى  (1071هـ.) 
اشعار عارفانه حتى درميان هندوها نيز رواج يافت. چندربهان برهمن (1073هـ.) نخستين شاعر 

برجستهء هندوست كه اشعار عارفانه اى به فارسى سروده است. 
آخرين شاعر بزرگ پارسى سراى، محمداقبال (1357هـ.) است كه براى بيان انديشه هاى 
عرفانى و فلسفى خويش، زبان فارسى را برگزيد. به نظر مى رسد كه قلندران دوره گرد نيز با 

100



خواندن اشعار صوفيانه به زبان فارسى، در تبليغ تصوف و اسلام نقش 
عمده اى داشته اند.

نثر صوفيانه در شبه قاره نيز بيشتر به زبان فارسى و كم تر به 
صوفيان هندى را مى  زبان هاى محلى است. آثار منثور به فارسى ِ 

توان به چند دسته تقسيم نمود:
كشف  مانند  سيروسلوك،  زمينهء  در  هايى  كتاب  تأليف  1 ـ
طوالع  زكريا،  بهاءالدين  از  العارفين  خلاصه  هجويرى،  المحجوب 
ضياءالدين  السلوك  سلك  ناگورى،  حميدالدين  قاضى  الشموس 

نخشبى، رسالهء مراقبه گيسو دراز و... .
فصوص  بر  شرح  مانند:  صوفيه،  مهم  كتب  بر  فارسى  شرح  2 ـ

الحكم ابن عربى، مثنوى معنوى، حافظ، رسالهء قشيريه و التعرّف.
تذكره هاى مشتمل بر شرح احوال مشايخ، مانند: سيَرالاولياء  3 ـ
(770هـ.)، سيَرالعارفين  از سيدمحمد كرمانى معروف به "ميرخرد" 
از حامدبن فضل االله جمالى دهلوى، اخبارالاخبار از عبدالحق محدّث 
الاولياء  سفينه  شكارى،  غوث  محمد  از  گلزارابرار  تذكرة  دهلوى، 
ازبدرالدين  القدس  حضرات  ازداراشكوه،  دو  هر  الاولياء   سكينه  و 

سرهندى، خزينه الاصفياء ازمولوى غلام سرورلاهورى.
مكتوبات، شامل مجموعه نامه هايى است كه بعضى مشايخ  4 ـ
دربارهء سيروسلوك و توصيه هاى دينى و اجتماعى به مريدان و يا به 
امراى عصر نوشته اند. ازجمله: مكتوبات حميدالدين صوفى ناگورى، 
مكتوبات منسوب به ابوعلى قلندرى پانى پتى، مكتوبات شرف الدين 
تر  معروف  ازهمه  و  سيدمحمدگيسودراز،  مكتوبات  منيرى،  يحيى 
مظهرجان  چون  افرادى  باشد.  مى  سرهندى  احمد  شيخ  مكتوبات 
جانان و عبدالحق محدّث دهلوى و شاه ولى االله دهلوى نيز مكتوباتى 

دارند كه بعضاً عرفانى است. 
صوفيانه  ادبيات  از  خاص  نوعى  درواقع  امالى،  يا  ملفوظات  5 ـ
سخنان  مجموعه  وتحرير  گردآورى  آن،  و  است؛  هند  قارهء  درشبه 
چشتيه  درسلسلهء  بيشتر  كه  است  مخصوص  درمجالس  مشايخ 
ها  آن  اهمّ  شد.  مى  نوشته  مريدان  از  يكى  توسط  و  بود  متداول 

هاى  انديشه  و  فرهنگ 
تمدن  و  برفرهنگ  ايرانى، 
راه  از  ويژه  به  هندى- 
عميقى  تأثيرات  تصوف- 

برجاى نهاده است.

101

فصلنامه فرهنگى ـ هنرى



102

فصلنامه فرهنگى ـ هنرى

عبارتند از: "دليل العارفين" ملفوظات معين الدين چشتى تأليف قطب الدين بختيار كاكى، 
"فوائدالسالكين" ملفوظات خواجه قطب الدين بختيار تأليف فريدالدين گنج شكر(بابافريد)، 
ملفوظات شيخ نظام الدين اولياء تأليف اميرحسن سجزى  ازهمه معروف تر "فوائدالفؤاد" 
مى باشد. "خيرالمجالس" ملفوظات نصيرالدين چراغ دهلوى كه حميد قلندر آن را گردآورى 
سيد  ملفوظات  نيز  و  منيرى،  يحيى  احمدبن  الدين  شرف  ملفوظات  ديگر،  است.  كرده 

محمدحسينى گيسودراز كه "جوامع الكلم" نام دارد.
اجازه نامه ها و خلافت نامه هايى كه مشايخ براى جانشينان خود به فارسى تا اين  6 ـ

اواخر صادر مى كردند.

منابع و مآخذ:
1ـ كلياتى درمبانى عرفان و تصوف/ غلامعلى آريا

2ـ مرآت المثنوى/ تلمذ حسين
3ـ مجلهء علمى پژوهشى دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

4ـ فهرست كتاب هاى چاپى/ مشار خان بابا
5ـ تاريخ تفكر اسلامى درهند/ مترجمان: نقى لطفى و محمدجعفر ياحقى

6ـ آشنايى با تاريخ اديان/ غلامعلى آريا
7ـ فهرست مشترك اسلام آباد/ احمد منزوى
8ـ حكمت سرزمين هند/ على اصغر حكمت

9ـ تاريخ تصوف درهند/ سيد اطهر عباس رضوى
10ـ تاريخ هند/ شيلادهار/ ترجمه داود حاتمى


